
خاوری جواد  یخ را نشان می دهد. در سراسر رمان بیشتر سخن در این اثر، خشونت نهادینه شده بر نژاد ویژه ای می نماید. هر چند، در دورۀ ظاهر شاه نیز، البته مذهبــی می گردد، عشــق را کم رنگتــر بیان که بیشتر حاوی خشــونت های آشکار نژادی ـ اندکی مجاهدین رخ می دهد. دو دورۀ پسین آن که میان دوره های ظاهر شــاه، کمونیست ها و دهکــده ای کوچــک، ولســوالی ورس بامیان رمانی اســت پیرامــون چند نســل زندگی، در طلسمات  بــه فکر یک ســرگرمی »مجسمه ســازی نیکه باعث شــد که یک زن، نیز در این رمان دیده می شود. از دســت می دهد، یا عشق او به انگارۀ آدم برفی می شــود و خواب و خورش را عشق به آدم برفی، خلیفه ضامن عاشق دیگر، عشق قوماندان چوچه به بلقیس، عشــق مرد متأهل به یــک زن متأهل آن روز به تصویر می کشد. افزون بر این، رابطۀ نامتعارف و ناموزون را در جامعۀ نیز، چند عشــق دیگر از این دســت که چوپان که هنوز به سن شرعی نرسیده و می شود؛ مثلا عشق خلیفه ضامن به دختر است. حتی  عشــق های فراسنی نیز دیده همیشگی و آشنای علاقه به جنس مخالف چمن و عشق های دیگر، همگی از نوع حس یوسف به دختر سید، عشق خلیفه ضامن به عشق نیکه به بلقیس، به نساء، گوهر؛ عشق عشق های بازتاب یافته در این رمان همچون پسندیده بوده؛ عشق زن به مرد یا باژگون آن. از عشق سنتی  ای است که در تمام ادوار تار بــه اشــکال گوناگونی تقسیم شده اســت عشق را در این رمــان که به ســه بخش .آن ها رنگ می بازد مجنون پیش عشــق هر یک از ساخته می شود که قصۀ لیلی و چه بسا افسانه ها که دربارۀ آن ها عشق آن ها ورد زبان ها می گردد و یاد می کنند و می شناســند. قصۀ قبیل آدم ها را با شــهرت »عاشق« می شود و پیشۀ قوماندان. مردم این  می شود که تبدیل به نرد عشق باختن عشــق گاه چنان فراگیر و همگانی.))طلسمات، ص275 که نیکه توانسته مرا شبیه او بسازد.« گفت: »حتما چنین زنی جایی هست وقتی دید مجسمه اش شبیه زن است، بیفتد. او عاشق مجسمۀ خودش شد. خلیفه ضامن  مختلف بــا نگاهی جامعه شــناختی می پروراند. بازنمایی این حس خود  برخوردهای  آن رویکردهای گوناگونی بــا نهادینــه شــده، امــا پدیده ای است که در ذات شان ســاکنان یــک ســرزمین، با نشان گر  می گردنــد. بــا  دید ســوم شخص سراســر رمان با گزینش روبــه رو  می شود. مطلق/ زاویۀ  بیان  کل  به شکافتن تــلاش دانای  ن راوی نسبت  و ر رمــان د م متمرکز می شود و وقوف شــخصیت های  گنگ و تــام رویدادها و حتی عا زوایای  بر  حــوادث، تسلط  یــک  تار و و  عشق در دو جــا بــه خوبی در ایــن اثــر ادبی،.شیوه ای نو دست کاری پیرنگ به شــخصیت ها  رابطۀ  یافــت ؛ رابطۀ فراتر انســان به انســان را می توان  دوست داشــتن در بودن، بــه خاطــر هم مذهب از  پــول دار  البته بودن،  قدرت داشتن،  دوســتی. یا  رهگــذر  رمــان از  اواســط  این در  بــا  یــم  وارد از زخمی کــردن مامایش رویــداد کــه نیکه پس برمی خور می گریــزد،  کابــل  ایجاد می کند از روزهــا که ســخت گرم بازی قمار زدن عادت می کند در یکی روی مــی آورد. نیکــه کــه به و به یکی از قمارخانه های کابل از بازار مندوی بیرون می شــود »جوالی گر« می شــود تا این که بــازار مندوی بــه عنوان یک به  درگیری یی  یر دســت و پــا بگریزد و پایان می یابد. نیکه »توانست قماربــازان از جمله خود نیکه که به زخمی شــدن چند تن از است  یــک چنداول از کوچــه و پس کوچه هــای از ز دورتر خود را به اتاق برســاند. اگر کثیــف و تار قدم  یک  نمی توانست. اتاق شــان  رسیده  رفته بود،  ازش  یــادی  ز که همیــن که بــه اتاقش بود.« )همان، ص 314(. بــود و رمق برایش نمانده خون  صفدر  و می رســد،  بــوده  آن جا  با قبــلا  می کرده  با مخالفت  نیکه  زخم هایش شــتاب به سوی او قماربــازی  ســوختاندن می آید.  با  گذاشتن را  و  بر پارچه  آن  زخم هــا خاکســتر  تشــدید روی  از  یــزی مانع  ر بــرای خــون  و می گــردد؛  پمــاد می خرد  می کند او  برگردد. کنــد و دوبــاره به تــا کابــل را ترک تشویقش  دوست داشتن زادگاهش  رابطۀ این  خاطــر  خونــی ناوابسته به مذهب بــه  پیونــد  به می باشد. در رابطۀ دوستی و مهربانی اســت که از روی و  انسان  به عاشقانۀ  از انســان می توان  تنها  انســان  بودنش یک  انســان   .نیکه این چنین یاری است کمک کرد. یــاری صفدر به مشــترک به انســان دیگر دوست شد و بدون پیشینۀ یاری رســاند و یــا با او روی 

طلسمات جواد خاوری رمانی است پیرامون چند نسل زندگی، در دهکده ای کوچک، ولسوالی ورس بامیان که میان دوره های ظاهر شاه، کمونیست ها و اندکی مجاهدین رخ می دهد. 
 ـمذهبی می گردد، عشق را کم رنگتر بیان می نماید. هر چند، در دورۀ ظاهر شاه نیز، البته در این اثر، خشونت نهادینه شده بر نژاد ویژه ای را نشان می دهد. در سراسر  دو دورۀ پسین آن که بیشتر حاوی خشونت های آشکار نژادی 
رمان بیشتر سخن از عشق سنتی  ای است که در تمام ادوار تاریخ پسندیده بوده؛ عشق زن به مرد یا باژگون آن. عشق های بازتاب یافته در این رمان همچون عشق نیکه به بلقیس، به نساء، گوهر؛ عشق یوسف به دختر سید، 

عشق خلیفه ضامن به چمن و عشق های دیگر، همگی از نوع حس همیشگی و آشنای علاقه به جنس مخالف است. حتی  عشق های فراسنی نیز دیده می شود؛ مثلا عشق خلیفه ضامن به دختر چوپان که هنوز به سن 
شرعی نرسیده و نیز، چند عشق دیگر از این دست که رابطۀ نامتعارف و ناموزون را در جامعۀ آن روز به تصویر می کشد. افزون بر این، عشق مرد متأهل به یک زن متأهل دیگر، عشق قوماندان چوچه به بلقیس، عشق به 

آدم برفی، خلیفه ضامن عاشق آدم برفی می شود و خواب و خورش را از دست می دهد، یا عشق او به انگارۀ یک زن، نیز در این رمان دیده می شود. »مجسمه سازی نیکه باعث شد که خلیفه ضامن به فکر یک سرگرمی بیفتد. او 
عاشق مجسمۀ خودش شد. وقتی دید مجسمه اش شبیه زن است، گفت: »حتما چنین زنی جایی هست که نیکه توانسته مرا شبیه او بسازد.« )طلسمات، ص۲75(.

عشق گاه چنان فراگیر و همگانی می شود که تبدیل به نرد عشق باختن می شود و پیشۀ قوماندان. مردم این  قبیل آدم ها را با شهرت »عاشق« یاد می کنند و می شناسند. قصۀ عشق آن ها ورد زبان ها می گردد و چه بسا 
افسانه ها که دربارۀ آن ها ساخته می شود که قصۀ لیلی و مجنون پیش عشق هر یک از آن ها رنگ می بازد. 

این رمان که به سه بخش تقسیم شده است عشق را در خود به اشکال گوناگونی می پروراند. بازنمایی این حس با نگاهی جامعه شناختی نشان گر برخوردهای مختلف ساکنان یک سرزمین، با پدیده ای است که در ذات شان 
نهادینه شده، اما با رویکردهای گوناگونی با آن روبه رو می گردند. سراسر رمان با گزینش زاویۀ دید سوم شخص مطلق/ دانای کل بیان می شود. تلاش راوی نسبت به شکافتن درون شخصیت های رمان متمرکز می شود و وقوف عام 

و تام رویدادها و حتی تسلط بر زوایای گنگ و تاریک حوادث، شخصیت ها و دست کاری پیرنگ به شیوه ای نو.
در این اثر ادبی، در دو جا به خوبی می توان رابطۀ عشق انسان به انسان را دریافت ؛ رابطۀ فراتر از دوست داشتن به خاطر هم مذهب بودن، پول دار بودن، یا قدرت داشتن، البته از رهگذر دوستی. در اواسط رمان برمی خوریم با این 
رویداد که نیکه پس از زخمی کردن مامایش به کابل می گریزد، وارد بازار مندوی به عنوان یک »جوالی گر« می شود تا این که از بازار مندوی بیرون می شود و به یکی از قمارخانه های کابل روی می آورد. نیکه که به قمار زدن عادت 

می کند در یکی از روزها که سخت گرم بازی است درگیری یی ایجاد می کند که به زخمی شدن چند تن از قماربازان از جمله خود نیکه پایان می یابد. نیکه »توانست از زیر دست و پا بگریزد و از کوچه و پس کوچه های کثیف و تاریک 
چنداول خود را به اتاق برساند. اگر اتاق شان یک قدم دورتر بود، رسیده نمی توانست. خون زیادی ازش رفته بود و رمق برایش نمانده بود.« )همان، ص 3۱4(. همین که به اتاقش می رسد، صفدر که قبلا آن جا بوده و مخالفت می کرده با 
قماربازی نیکه با شتاب به سوی او می آید. زخم هایش را با سوختاندن پارچه و گذاشتن خاکستر آن بر روی زخم ها مانع از تشدید خون ریزی می گردد؛ برای او پماد می خرد و تشویقش می کند تا کابل را ترک کند و دوباره به زادگاهش 

برگردد. این دوست داشتن به خاطر رابطۀ ناوابسته به مذهب و پیوند خونی است که از روی دوستی و مهربانی می باشد. در رابطۀ عاشقانۀ انسان به انسان می توان به یک انسان تنها از روی انسان بودنش یاری رساند و یا با او دوست شد و 
بدون پیشینۀ مشترک به انسان دیگر کمک کرد. یاری صفدر به نیکه این چنین یاری است. 

در طلسماتخشونت عشق و رد پای 
بصیر بیتا

128



نشانه های رد پا
تابوهای فراوانی در سرزمین ما، همچون دیگر سرزمین ها، وجود داشته 
و دارد که گذر از آن ها چه بسیار فداکاری ها می طلبد. یکی از این تابوها 
ســخن گفتن از عشق اســت که هرکسی اگر بســیار پیرامونش بپیچد، 
برچســپی بر او خواهند زد کــه گاه به بهای زندگــی اش خاتمه خواهد 
یافت. اما در ســرزمینی چون افغانستان، بوده اند و هستند کسانی که با 
عشــق دمخور شــدند و رهایی یافتند. اما این عشق نیز تنها محدود به 
رابطۀ آســمانی و زمینی نمی باشد. انسان های بی شماری دست به دامن 
عشــق زدند آن هم به خاطر انسان هایی که شــاید هیچ گاه آن ها را ندیده 
بودند؛ مردان و زنانی چون گانــدی، مارتین لوتر کینگ، ماندلا، خواهر 
ترزا و دیگران. این دســته از افراد، عشق را دو قطب تعریف شدۀ عشق 
به آفریدگار و عشق به انسان دیگر نمی دیدند؛ برای اینان عشق را می شد 
میان همۀ انسان ها تقسیم کرد بدون این که نیاز به ایجاد رابطۀ بالا ـ پایینی، 
رهبر ـ پیرو و سلسله مراتب باشد. آن ها عشق را در هستی همۀ پدیده ها، 
انســان ها، جانوران می یافتند و تلاش برای پرورش آن داشــتند. در این 
نبشته، از عشق به همنوع )نه الزاما عشق مرد به زن یا عشق زن به مرد(، 
عشق به جانوران، عشق به پدیده ها و روان بودن عشق در همۀ هستنده ها 
ســخن گفته می شود. نقطۀ روبه روی عشق، خشونت پنداشته می شود، 
در این جا، رفتار و کردارها و پندارهایی است که چنین عشقی را کم رنگتر 
می سازد. هر چند، جا دارد دیگران بر سر این که رابطۀ عاشقانۀ میان دو 
جنس چگونه بازتاب یافته، کاری صورت پذیرد و این که چه چالش هایی 
در آن وجود دارد و نویســنده سنت را چگونه با آن درآمیخته تا این رابطه 

را به تصویر بکشد. 

عشق
طلســمات جواد خاوری رمانی اســت پیرامون چند نســل زندگی، در 
دهکده ای کوچک، ولســوالی ورس بامیان که میان دوره های ظاهر شاه، 
کمونیست ها و اندکی مجاهدین رخ می دهد. دو دورۀ پسین آن که بیشتر 
حاوی خشونت های آشــکار نژادی ـ مذهبی می گردد، عشق را کم رنگتر 
بیان می نماید. هر چند، در دورۀ ظاهر شاه نیز، البته در این اثر، خشونت 
نهادینه شده بر نژاد ویژه ای را نشان می دهد. در سراسر رمان بیشتر سخن 
از عشق سنتی  ای است که در تمام ادوار تاریخ پسندیده بوده؛ عشق زن به 
مرد یا باژگون آن. عشق های بازتاب یافته در این رمان همچون عشق نیکه 
به بلقیس، به نساء، گوهر؛ عشق یوسف به دختر سید، عشق خلیفه ضامن 
به چمن و عشق های دیگر، همگی از نوع حس همیشگی و آشنای علاقه 
به جنس مخالف اســت. حتی  عشق های فراسنی نیز دیده می شود؛ مثلا 
عشق خلیفه ضامن به دختر چوپان که هنوز به سن شرعی نرسیده و نیز، 
چند عشق دیگر از این دست که رابطۀ نامتعارف و ناموزون را در جامعۀ آن 
روز به تصویر می کشد. افزون بر این، عشق مرد متأهل به یک زن متأهل 
دیگر، عشق قوماندان چوچه به بلقیس، عشق به آدم برفی، خلیفه ضامن 
عاشــق آدم برفی می شود و خواب و خورش را از دست می دهد، یا عشق 
او به انگارۀ یک زن، نیز در این رمان دیده می شود. »مجسمه سازی نیکه 
باعث شد که خلیفه ضامن به فکر یک سرگرمی بیفتد. او عاشق مجسمۀ 
خودش شد. وقتی دید مجسمه اش شبیه زن است، گفت: »حتما چنین 

زنی جایی هســت که نیکه توانســته مرا شبیه او بســازد.« )طلسمات، 
ص275(.

عشق گاه چنان فراگیر و همگانی می شود که تبدیل به نرد عشق باختن 
می شود و پیشۀ قوماندان. مردم این  قبیل آدم ها را با شهرت »عاشق« یاد 
می کنند و می شناسند. قصۀ عشــق آن ها ورد زبان ها می گردد و چه بسا 
افســانه ها که دربارۀ آن ها ساخته می شــود که قصۀ لیلی و مجنون پیش 

عشق هر یک از آن ها رنگ می بازد. 
این رمان که به سه بخش تقسیم شده است عشق را در خود به اشکال 
گوناگونی می پروراند. بازنمایی این حس با نگاهی جامعه شناختی نشان گر 
برخوردهای مختلف ســاکنان یک ســرزمین، با پدیده ای اســت که در 
ذات شان نهادینه شده، اما با رویکردهای گوناگونی با آن روبه رو می گردند. 
سراســر رمان با گزینش زاویۀ دید سوم شــخص مطلق/ دانای کل بیان 
می شود. تلاش راوی نسبت به شکافتن درون شخصیت های رمان متمرکز 
می شــود و وقوف عام و تام رویدادها و حتی تســلط بر زوایای گنگ و 

تاریک حوادث، شخصیت ها و دست کاری پیرنگ به شیوه ای نو.
در ایــن اثر ادبی، در دو جا به خوبی می توان رابطۀ عشــق انســان به 
انسان را دریافت ؛ رابطۀ فراتر از دوست داشتن به خاطر هم مذهب بودن، 
پول دار بودن، یا قدرت داشــتن، البته از رهگذر دوستی. در اواسط رمان 
برمی خوریم با این رویداد که نیکــه پس از زخمی کردن مامایش به کابل 
می گریزد، وارد بازار مندوی به عنوان یک »جوالی گر« می شود تا این که از 
بازار مندوی بیرون می شود و به یکی از قمارخانه های کابل روی می آورد. 
نیکه که به قمار زدن عادت می کند در یکی از روزها که ســخت گرم بازی 
است درگیری یی ایجاد می کند که به زخمی شدن چند تن از قماربازان از 
جمله خود نیکه پایان می یابد. نیکه »توانست از زیر دست و پا بگریزد و 
از کوچه و پس کوچه های کثیف و تاریک چنداول خود را به اتاق برساند. 
اگر اتاق شان یک قدم دورتر بود، رسیده نمی توانست. خون زیادی ازش 
رفته بود و رمق برایش نمانده بود.« )همان، ص 314(. همین که به اتاقش 
می رسد، صفدر که قبلا آن جا بوده و مخالفت می کرده با قماربازی نیکه 
با شتاب به سوی او می آید. زخم هایش را با سوختاندن پارچه و گذاشتن 
خاکســتر آن بر روی زخم ها مانع از تشدید خون ریزی می گردد؛ برای او 
پماد می خرد و تشویقش می کند تا کابل را ترک کند و دوباره به زادگاهش 
برگردد. این دوست داشتن به خاطر رابطۀ ناوابسته به مذهب و پیوند خونی 
است که از روی دوستی و مهربانی می باشد. در رابطۀ عاشقانۀ انسان به 
انســان می توان به یک انسان تنها از روی انسان بودنش یاری رساند و یا 
با او دوست شد و بدون پیشینۀ مشترک به انسان دیگر کمک کرد. یاری 

صفدر به نیکه این چنین یاری است. 
جای دوم در پایان رمان به چشم می خورد، آن جا که وقتی مردم نیکه را 
می دیدند خیال می کردند زمان به عقب برگشته است و همه به دیدار نیکه 
می آمدند تا خاطرات گذشته را مرور کنند، یعنی آن هایی که دل شان برای 
بیست سال پیش تنگ شــده بود که به دیدار نیکه می رفتند؛ زمانی که نه 
جنگ بود، نه انقلاب و نه درگیری های خانمان سوز. در این جا مردم نه از 
روی این که نیکه پول دار اســت، صاحب قدرت شده یا به فردی رویین و 
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زنده کنندۀ نوستالژی بیست سال پیش اهالی دهکده است. »مردم جان شان 
را بر کف گرفته، موانع را عبور کرده، از راه های دور می آمدند. کار به جایی 
رسید که نیکه مجبور شــد برای این که به زندگی خود هم برسد، نظمی به 
دیدارهای خود بدهد.« )همــان، ص 336(. در این دو مورد جایی برای 
دوست داشتن یک انسان به خاطر چشم داشت های مادی دیده نمی شود . 
دو شخصیت بالا افرادی اند که خود نه از نیرویی نهانی برخوردارند که مردم 
را افسون زده کنند و نه با هدفی غیر انسانی مردم را به سوی خود کشانیده اند 

تا از آن ها بهره وری کنند. 
عشــق به خدا یا محبت نســبت به او در جامعه ای که طلسمات در آن 
شکل یافته است، تفاوت چشم گیری با دیگر جوامع متصور در دورۀ نامبرده 
در دیگر نقاط کشور ندارد؛ کس نیست که چله نشینی کند، ریاضت  پیشه 
کرده مال و مطاع دنیا کنار بگذارد و تلاش پیوند با معشوق آسمانی را داشته 
باشد. ترس از عذاب و رنج بی پایان در جهان دیگر، جای خود را به عشق 
داده است. نیاکان راستین شخصیت های طلسمات، زن و فرزند را فراموش 
می کردند و در پی اش می رفتند تا به فنا می رســیدند. در دنیای طلسمات 
پیوندگاه میان مردم و خداوند، ملا یعقوب اســت که به درستی نمی بیند و 
نمی شنود، اما کتابی دارد که هر گاه رویداد شگفت انگیز تازه ای رخ می دهد، 
به آن مراجعه می کند و هرگاه باشــندگان دهکده نیازمند پیروزی در نبرد یا 
پیش گیری از رویداد ناگوار باشــند، به وی روی می آورند تا گره گشــای 
کارشان باشــد؛ آن هم از رهگذر پیاده  کردن دســتگاه واژگانی نامفهوم بر 
برش های کاغذ. هم چنین در طلسمات شما با یک نگاه، شیفته می شوید، 
دلتان پر می کشد برای این که دوست داشته باشید و دوست داشته شوید ؛ 
انسان هایی که شما را به خاطر تفاوت جنسی تان دوست دارند نه به خاطر 

این که یک انسان هستید و انسان بودن  تان مهم باشد. 
در مجموعه داستان گل سرخ دل افگار، عشق و جهانی دگرگونه توصیف 
می شــود، جهانی با عشــق فرانژادی، فرامذهبی و عشقی که رگه هایی از 
انسانیت در آن نهفته است. عشق در این مجموعه داستان  کوتاه در داستان 
عشــق بازی به بلندای خود می رسد. در این داســتان کوتاه چند نوجوان، 
که در میان شــان دختری نیز هســت، به دنبال بازی ای هستند تا سرگرم 
شــوند. هر یک نام بازی خاصی را می گیرند تا این که پای عاشقی بازی به 
میان کشیده می شود و دسته جمعی بر آن توافق می کنند. اما عاشقی بازی 
با چه داســتانی؟ داستان خودساخته یا کهن؟ قصه یی که آن را زیسته اند یا 
روایتی که سینه به ســینه انتقال یافته؟ »خوب است. بازی می کنیم. امروز 
عاشقی بازی می کنیم. حالا قصۀ کی را بازی کنیم؟ لیلی و مجنون؟ ورقه و 
گلشا؟« )همان، ص81(. داستانی را که ما در طلسمات می بینیم و روایتی 
که شکل گرفته است، نسل امروز بیشتر از گذشته آن را درک می کند. مراد 
گفت: »بیایید قصۀ اسماعیل خودمان را بازی کنیم که عاشق دختر اوغان 

شده بود.« )همان(.
عشق بازی یا عاشقی پیش بینی ناپذیر، تابوی نسل ها و سده ها که قرار 
است توســط دو جوان روستانشین شکسته شود. هر چند، این تابو تا به 
امروز به سنتی همه پسند مبدل نشده است. این دو به همدیگر نمی رسند، 
اما، عشــق پنهان و درون گرای اســماعیل او را به یک افسانۀ روز مبدل 
می سازد. گفتند: »او که به معشوقش نرسید. او از ترس حتی عشق خود 
را اظهار نتوانســت. فقط در دل عاشق بود. عشق پنهان و یک طرفه.« 

)همان(. 
بازگویی صفات و صحنه های رمانتیک در مجموعۀ گل سرخ دل افگار، 

و رمان طلسمات، رشتۀ نوشتار و چنبرۀ عشق را استوارتر و زیباتر می سازد. 
نویســنده با بازگشت به آثار قدیمی اش جهانی از روایت های درهم تنیده 
می آفریند که بر قوت کار می افزاید؛ اما، جایگاه عشق را در دو اثر متفاوت 
نشان می دهد؛ درست همان گونه که در بالا گفته شد. عشق اسماعیل به 
تورپیکی، به عنــوان نامی تداعی گر دخترانگی محض، گویای بدون مرز 
بودن عشق است. »خیر اســت که دختر اوغان است. عاشقی اوغان و 
هزاره ندارد.« )همــان، ص84(. مگر نه این که هزاره های بی شــماری 
دل سپرده دختر غیر هزاره شدند و مگر نه این که پسران غیرهزاره با دختران 
هزاره ازدواج کردند؟ این عشق فرانژادی پل می زند و ناهمسانی های اندکی 
را که هر نژاد با دیگری دارد و با برجسته کردن همسانی ها از رهگذر دل و 

عشق روابط را نزدیکتر می کند. 

خشونت
تعاریف گوناگونی از خشونت در سطوح دانشگاهی، نظامی و سیاسی و 
حتی  تاریخی ارائه شده است. در کلیت خشونت کردار و رفتاری است هر 
کسی به خود، دیگر و محیط زیست آسیب وارد کند. در این تعریف ساده، 
خشونت نسبت به خود، نســبت به دیگری و نسبت به طبیعت و جهان 
پیرامون بیان شده اســت. با چنین تعریفی می رویم سراغ خشونت های 
ممکنی که در طلســمات به روایت در آمده است. برای هر یک از سه نوع 
خشــونت، نمونه هایی بازگو خواهد شــد. در ادامه ببینیم که خشونت و 

عشق چه ردپایی از خود در طلسمات باقی گذاشته است. 

خشونت نسبت به خود 
در یک جهان آزاد، دموکراتیک و برابر که عدالت را انســان ها خود پاس 
می دارند، هیچ انسانی نســبت به خود دست به خشونت نمی زند. کسی 
دســت به رفتارها و کردارهایی نمی زند که به بدتر شدن وضعیت زندگی 
روحی و روانی خودش انجام پذیرد. در چنین جهانی کســی دســت به 
خودآزاری نمی زند، خودکشی نمی کند و زندگی بزرگترین گنجینه یی است 
که در اختیار دارد. با چنین وضعیتی ببینیم آیا نمونه ای از این گونه خشونت 
به چشــم می آید یا خیر. در رمان طلسمات محمد جواد خاوری، نشان از 
عدم خشــونت نســبت به خود یا خودآزاری دیده نمی شود. زندگی افراد 
بدون لذت بردن از خشونت جسمی تا پایان به پیش می رود به جز از آن جا 
کــه مادر نیکه )چمن( در ته دل می گوید کاش شــوهرش او را بزند چرا 
که از لت و کوب شدن توسط شــوهرش لذت می برد؛ لذتی که نه از روی 

خودآزاری است که از روی عشق محض به شوهرش می باشد. 

خشونت نسبت به دیگری
این گونه خشــونت، بازنمایی های متعــددی در زمــان دارد و نمادهای 
گوناگون خشونت به چشم می آید؛ از خشونت به همسر و زن و خشونت 
به مرد گرفته تا نژادپرستی های سامان مند دولت در برابر قومیت خاصی و 
همین طور شکستن حریم خصوصی افراد. همۀ این ها دست به دست هم 
می دهند تا بازنمود خشونت را از رهگذر نشان دادن ابعاد گوناگون زندگی 
باشــندگان یک دهکده به تصویر در آورند. خشونت به دیگری رایج ترین 
گونۀ خشونت در سراسر تاریخ بوده که در پایان به حذف تاریخی، سیاسی ـ 
اجتماعی و حتی  فرهنگ یک تیرۀ نژادی و ســرزمینی خاص می گردد.  130



خشونت به دیگری همیشــه به این دلایل نیست، گاه ریشه هایی دارد که 
باید به آن ها پرداخت. جنگ افزار به دست گرفتن و مبدل به زورگو شدن 
دلیل و برهان نوعی خشونت است و منطقی را در پی دارد که با آن منطق 
می گوید: به جای این که بهترین نان را به دست آورید، بهترین دختران را 
ببرید )طلســمات، ص 314(. از همین روست که مردم وقتی دست به 

خشونت می زنند و نزاع را انتخاب می کنند، زبان یکدیگر را نمی فهمند. 
نگاه نازک بینانه و موشکافانه به موضوع خشونت در طلسمات نیازمند 
زمان بیشــتری اســت و دانشــی ویژه ای را از میان دانش های گوناگون 
می طلبد. ولی، خشونت نسبت به دیگری در رمان طلسمات خواننده را با 
جهانی از گونه های متنوع این شکل، از خشونت آشنا و روبه رو می سازد. 
خشونت هایی از قبیل خشونت بر زنان، زیر پا کردن حقوق افراد، رو آوردن 
به جنگ افزار و ارتش به مثابه گزینۀ برای فرمان روایی بر مردم، خشونت 
جســمی، خشونت روانی، خشونت بر کودکان و از این دست. بدین سان 
این جا برای آشــنایی خواننده نمونه هایی از خشونت بر زن، روی آوردن به 
جنگ افزار و ارتش و خشــونت نژادی برای واضح تر ساختن مسأله بیان 

می گردد. 

خشونت بر زن
این گونه که از شایع ترین خشــونت ها به دلیل تفاوت جنسیتی است، به 
همان سان که در جامعۀ امروزی یکی از دشوارترین چالش های دولت و 
مردم است، در دورۀ تاریخی طلسمات نیز به کرات، گذشته و حال را بازگو 
می کند. آن جا که بیگم، همسر پیوند، برای گرفتن زمین شوهرش مراجعه 
می کند، ملا یعقوب با لحن توبیخ آمیزی می گوید »تو مرگ چه کاره ای؟« 
و در ادامه خلیفه ضامن ســر راه می ایســتد و می گوید »از همان راهی که 
آمده ای برگرد. ما نمرده ایم...« خلیفه گفت: »تو گردن بستگی می کنی. 
خودت خوب می دانی که زن از ملک ارث نمی برد.« )همان، ص262(. 
در این موارد، زن با خشونت روبه رو می شود و نمی تواند از ملک شوهرش 

ارث ببرد. 
نمونه های بارز دیگر این گونه خشونت در جاهای دیگر طلسمات آشکار 
به چشم می آید به ویژه آن جا که پیوند، نیکه و بیگم را به شکلی غیرعادی 

مورد لت و کوب قرار می دهد.
آن جا که عشق ورزی و همســرگزینی با توسل به زور صورت می گیرد 
و یک قوماندان عاشــق دختر دوازده ساله استانجف می شود. »با آن که 
دوباره با زنش ازدواج کرده بود، عاشق دختر دوازده ساله استانجف شد. 
یک شب، بی آن که از زن و اولادش خجالت بکشد، تفنگ به دوش، رفت 
خانۀ اســتانجف. گفت به نام نیک دختر می دهی یا به نام بد؟« )همان(. 
هر چند، می تــوان این مورد را در بخش  بعدی نیــز گنجاند، از آن جا که 

شخصیت برای رسیدن به هدفش به تفنگ روی می آورد. 

روی آوردن به جنگ افزار و ارتش
شــخصیت های رمان طلسمات به جنگ افزار روی می آورند تا هم به 
اهداف شخصی شان برســند و هم در برابر دشمن شان به پیروزی دست 
یابند. برای اهداف شــخصی چنان شیفته و افسون زده خشونت صورت 
می گیرد که ملاها حتــی  خدایی دیگرگونه برمی گزینند، ولی این خدایان 

در یک چیز مشترک اند و آن خشونت و کشتار است. بعد »از آن بود که 
گپ ویران شــد. ملاها که پیش از آن دنیا را به یک جو هم نمی خریدند، 
خرهای خود را چپه نعل کردند و برای کسب نام و نان دنیا، دست به قتل 
و غارت زدند. خدایی که پیش از آن یکی بود، بی شــمار شد. هر ملایی 
برای خود خدایی داشت که اوامرش با خدایان دیگران در تضاد بود. تنها 
یک امر بین همه خدایان مشــترک بود: کشتار.« )همان، ص 310(. به 
صورت عموم، نیمۀ دوم طلســمات سرشار است از صحنه های جنگ، 
درگیری میان دو فرد، درگیری انسان و روی آوردن به جنگ افزارهای سرد 

و گرم برای پیروزی بر دیگری یا طبیعت. 

خشونت نژادی
این گونه از خشونت همانند دیگر انواع خشونت نامبرده در بالا، در چندین 
و چند  جای رمان به چشــم می آید؛ از خشــونت عسکرهای پیاده نظام 
که به خاطر قتل تراب ریش ســفیدان و برخی را لت و کوب کردند؛ جایی 
که عســکر به زور روغن زرد می خورد و گوشت بره. آن جا که مشخص 
نبود چه کسی قاتل دنگرخان اســت و همه با لت و کوب فراوان ولسوال 
دست به دســت هــم دادند و نیکه را قاتــل او معرفی کردند تــا آن جا که 
اوغان های غژدی پارچه های کرباسی شــان را می گذاشتند، سر دیوارها 
یــا دروازه های اهالی دهکده و اهالی ناگزیر بودند تا ســال بعد پول آن را 
بدهند تا مبادا این اوغان ها شری بیافرینند که موجبات بدروزگاری اهالی 
دهکده را در پی داشته باشد. سال تا مدام عسکرها قریه به قریه می گشتند 
و سرشــان نان می خوردند و ریش سفیدها را برای استنطاق به ولسوالی 

می بردند و چوب زده بی عزت می کردند )همان، 227(.

در پایان
ناگفته نباید گذاشــت که شمه هایی از رئالیسم جادویی به عنوان مکتبی 
پرطرفدار در جهان فارسی زبان و پل مدرن و پست مدرن در دنیای ادبیات 
داستانی، به گیرایی عشق و خشــونت یاری فراوانی به ساخت این رمان 
رســانده است. استفاده از افسانه ها، روی دادن اتفاقات ناگهانی با اندکی 
گاهــی و مقدمه چینی، چنــان خواننده را شــگفت زده می کند که  پیش آ
خشونت و عشق را متفاوت می بیند. رئالیسم جادویی به زبان ساده همان 
جادو را در واژه ها می آفریند و سنت و مدرنیته را به یکدیگر پیوند می دهد، 
افســانه های کهن، نحوۀ زندگی سنتی و طنز شــیرین و پنهانی نهفته در 
طلسمات روحیه و سرشت خشونت و عشق را به شمایلی دیگر بازنمایی 

می کند. 
این عشق با نیرویی افسونگر چنان به دل ها رخنه می کند که حتی  ملا 
یعقوب پیرترین و گویا مذهبی ترین فرد دهکده نیز از خود بی خود می شود. 
ملا یعقوب می گفــت: »وقتی بلقیس به آدم چشــمک می زند، چه کار 
می شــود کرد، و الا کسی مثل مرا به عشق چه کار؟« و یا عاشق را چنان 
افسارگسیخته و خشونت طلب می سازد که معشوقش را به زنجیر می کشد 

و اجازه نمی دهد دیگران او را ببینند تا مبادا دل از کف بدهند. 
جا دارد دیگران نیز در آینده پیرامون عشق با تعاریف دیگرگونه ای از آن 
بر این اثر و دیگر آثار ادبیات داســتانی افغانستان کار کنند، تا بازتاب این 
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